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و  تأثير جهاني شدن

هالال واستقتحولات بين المللي بر حاكميت  دولت

∗خيراالله پروين

و علوم سياسي دانشگاه تهراناستاديار  دانشكده حقوق

)22/12/88: تاريخ تصويب–13/10/88:تاريخ دريافت(

: چكيده

مجهاني شدن. جهاني شدن بارزترين وجه دوران پس از دولت ملي است و مفهوم نوين در عنا

ك بندپديده اي جديد است كه تصميم دارد جهان را دگرگون صورتيهو همه را تحت يك قانون

و حاكميت جهان يكپارچه در آورد؛ سلطه خود را بر ها حاكم جهاني شدن. را محدود نمايددولت

و رويكرد و كشورهاي مختلف هر كدام بر اساس جهان بيني  فرهنگي خود از مباحث روز دنيا است

و تبيين مي كنند جهاني شدن به دنبال محدود كردن.به گونه اي متفاوت اين مقوله ها را تفسير

هاقدرت  ودولت درو تضعيف مرزهاي سياسي ، در اين مقاله عواملي كه حاكميت ملي است

هراستاي جهاني شدن به تضعيف حاكميت ملي مي پردازد از جمله مداخله در حاكميت  بهادولت

و و يا دخالت به بهانه بهانه انساني هابشر دوستانه و مواردي از اين قبيل مورد ارزش ي اخلاقي

.بررسي قرار گرفته است

: واژگان كليدي

ها يرات بين المللي،يتغ، بشردوستانهدخالت جهاني شدن، حاكميت، ي چند مليتي،شركت

 نقص حاكميت، مبارزه با تروريسم

  Email: khparvin@ut.ac.ir 66974647: فاكس*
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همقدم
و سرفصلي جديد) Globalization(ن جهاني شد  در ادبيات سياسي امروز جهان پيـدا كـرده

و به خود معطوف داشته اسـت هايي بسيار انديشه افكار از-جهـاني شـدن. را همـانطور كـه

و مفهومي دگرگوننمب- شودميآن استنباط معناي لغوي  و كنندها ودارد دائمـي تحـولي تغيير

مي  درو تغيير هدف آن ايجاد.دهدرا نويد و تحول تـا المللـي اسـت، بـين عرصه هاي داخلـي

را، اجتماعي،مرزهاي ملي  و فرهنگي و توده هـاي مـردم از ميان بردارد سياسي حتي اقتصادي

و سياسي خود جـدا كنـد، ديني، قومي،هاي ملي را از گرايش جهـاني شـدن نـسبت. اجتماعي

حك  به و ومت ملي كمرنگ وفاداري شهروندان را و دولـت كرده به نوعي رابطه بين شـهروندان

با. تغيير نموده است را دچار و ضعفجهاني شدن  گوناگون موقعيت دولـت ملـي هاي شدت

و تعامـ، حكومت سرزمين، عناصر متشلكه آن يعني ملت،و  ميـان آنهـا را متحـوللحاكميت

كه رابطه سنتي ميان مشروعيت،ك كر و اقتـدار بـه هـيچ وجـه ارآئي،ده است بگونه اي اسـتقلال

و بين المللي باشد نمي ص 1386قوام،( تواند مبين موقعيت دولت در عرصه داخلي  با فروپاشي.)65،

و رشد جهاني شدن، ها محدودتر، مرزها نفوذپذير حاكميت پذير، آسيبهادولت نظام دو قطبي

ص( شده اندروي جديد روبهيهاها با چالشو اقتدار دولت  هـاي از جملـه نـشانه.)40قوام، همـان،

كه به ديگر  و جهاني شـدن نقـش سوي جهاني شدن اين است و دولـت هـا عمومي ي بـزرگ

و نفوذ قدرتمند متمايل شده تا وي كـوچكترهادولت از سلطه سـازمان بـا جـايگزيني بكاهـد

را بـه شـركت هـايو امـور ايش دهد قدرت خود را روز به روز افز ها،آنبه جايي ديگريها

و غول پيكر چند  از.دالمللـي جهـاني واگـذار نمايـي بـين سازمان ها مليتي تعـدادي مـشخص

و)Transnational Corporation(ي بزرگ فرامليهاشركت و توزيـع كـالا چرخه جهـاني توليـد

مي  و به مثابه نمودها يا شاخص خدمات را در اختيار دارند ته هاي اقتـصاد جهـاني شـناخ توانند

و عقـب نـشينييهانشانه.)UNCTAD,2004,p.41( شوند بي شمار از پس رفت  از هـا دولـتي

كه حاكميت ملي و جنـوب از كشورهايازيتا نويسندگاناست موجب شده وجود دارد شمال

به ميان آورند در نتيجه جهاني شدنهادولتفروپاشي  . سخن

 تاريخ جهاني شدن
به مفهوم امروزي و مرسوم گرديـد ها در فرهنگ لغت 1960 در دهه جهاني شدن .متداول

ا اذعان دارند جهاني شدن البته تعدادي از علماي تاريخ  نيست بلكـه بـا آغـازي جديد پديده

ا آفريقا استعمار در آسيا، عصر و، به. شده است مريكاي لاتين شروعامريكا به دعوت برخي نيز

به عرصه جهاني شدن  ز جهانيو ورود كهمان پيامبران اولوالعزم از و تكامل اوج معتقدند جلوه



و تحولات بين 43هادولتلال استقوالمللي بر حاكميت تأثير جهاني شدن

و تبلور يافته است)ص(آن در بعثت حضرت محمد ص 1387شيرازي،(بروز و.)19،  در قرآن كريم

به موضوع و جهاني سازي«روايات اسلامي .1اشاره شده است»جهاني شدن

 مفهوم جهاني شدن-1
و مقبول همه از جهاني شـدن وجـود نـدارد در ميان انديشمندان، تعريفي واح بـرعكس،.د

به دست آوردن برتري، در حال رقابت با يكديگر هستند نظريه هـيچ كـدام. هاي متعارض براي

و سوسياليـسم، برداشـت هاي سياسي موجود از محافظه از سنت  هـا يـا كار گرفته تـا ليبراليـسم

و آنتوني مك گرو،( اند هايي مطابق با عصر جهاني شدن ارائه نكرده واكنش به نظر.)2،ص1382ديويدهلد

آني تعريف هنوزاز جهاني شدن، گوناگون تعاريفوجود رسد با مي و جامع از به دست روشن

به حد تكامل نهايي خود نرسيده است،اولاً: زيرانيامده است  هـر كـسي، ثانياً؛ اين پديده هنوز

. كرده استدر مقام تعريف، بعدي از ابعاد آن را بازگو

به شرح زير استبرخي از تعاريف :ارائه شده از جهاني شدن

و بندهاي جغرافيـايي-1 كه در آن قيد مي دانند برخي جهاني شدن را فرايندي اجتماعي

مي رود و فرهنگي سايه افنكده است از بين ؛كه بر روابط اجتماعي

د،برخي ديگر-2 ر سرتاسـر جهـان جهاني شدن را به معناي تـشديد روابـط اجتمـاعي

كه اتفاقـات هـر محـل، زاده كه مكان هاي دور از هم را چنان به هم مرتبط مي سازد مي دانند

به وقوع مي ؛پيونددحوادثي است كه كيلومترها دورتر

، جهـاني شـدن را در بردارنـده دو مفهـوم جامعـه شناسـي سياسـي معاصـر هاروي-3

و كاهش فاصله ها تلقي و مكان ؛)185-184صص،1385رضواني،( كندميفشردگي زمان

و از هم دور افتاده در ايـن كـره شبكه«به نظر امانوئل ريچتر-4 هاي جهاني، مناطق جدا

و باعث وحدت جهـاني شـده اسـت  و وابسته كرده  Baylis, John) خاكي را به يكديگر مرتبط

)and Smith,1997,p.119 ؛

كه مارتين البرو چنين نظر مي-5 به تمامي جرياناتي اشاره دارد كه بـا جهاني شدن«: دهد

 ,Albrow, Martin)»آن همة مردم جهان در يك جامعه يعني جامعة جهاني در حال تعامل هستند

1990, p.15). 
كه در آن روابط اجتمـاعي«: يان آرت شولت معتقد است-6 جهاني شدن، روندي است

مي  و فاصله ان داراي ماهيت بدون مرز ) در يك محـل(ها در يك جهان سانشوند؛ بنابراين، همه

.)Khor,Matrin,1999,p.58(»در حال تعامل هستند

و دين الحق«-. 105انبيا،)و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون.1 هوالذي ارسل رسوله بالهدي

و لو كره المشركون  و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما«-.9صف،» ليظهره علي الدين كله وعداالله الذين آمنوا منكم

و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنااستخل و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم .55نور،.»ف الذين من قبلهم
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و،جهاني شدن روندي بسيارگسترده ازواست فراگير عميق بـراي توان يـك دولـت فراتر

و  آن كنترل مقياس سازماندرترجهاني شدن بيانگر تغييرات ساختاري عميق. قرار دارد هدايت

و ملـي كـه نظـام يكي از بارزترين جوشش.)49ص، 1387، رگرز( اجتماعي نوين است   هاي قـومي

مي بين و سويي فراتر از است؛شناسد پديده جهاني شدن الملل كنوني آن را كه سمت  پديده اي

و امـوال، افكار،تبادل كالا  از جنبـه جهـاني شـدن چنـينهم. دارد در سـطح جهـان سـرمايه

به معناي و دوستي بنديستهد شتنپشت سر گذا موضوعي و بيعتها و هاي قديمي هاي پيـشين

و نوپا ارزشيجايگزين و ديـنهمبه جاي ارزش هايي قديمي هاي جديد چـون وطـن، ملـت

در كـه تغييراتـي؛ استنروشو در راستاي جهاني شدن آشكار در حال وقوع تغييرات.است

و برجـستگي تخريـبفر انتشار بازارهاي مالي جهاني،ي چندمليتي،هاشركترشد  هنگ عامـه

هم.)49ص،87زرگـر،( شده اند محيط زيست جهاني آشكار  كه جهاني شدن بسياري  بر اين نظرند

و بهترين بـا حركـت جهـان بـه سـويو زمينه را براي اشاعه دموكراسي فراهم مـي كنـد بستر

صـلح جهان،حكومتي دموكراتيك در اقصي نقاطيهانظامو روي كار آمدن دموكراسي فراگير 

اين اعتقادند پديده جهـاني شـدن، هـر چنـد بـه ها هم بر بعضي. جهاني بهتر تأمين خواهد شد 

و پيشروي در عرصه هاي مختلف جهاني است،   امـري،با وجود ايـن سرعت در حال گسترش

و پيچيده است وضعيت اجتماعـات انـساني" ژان ماري گينو در اين باره مي گويد. مبهم، نارسا

را جهاني شدن، با وضعيت شخص نابينايي قابل مقايسه است كـه ناگهـان بينـايي در تجربه  اش

ميب بي واسطه. يابداز ."... فرد با جهاني شدن دنيا سكر آور است رويارويي
و تعـدادي مي توان پيامدهايي براي جهاني شدن تصور كرد كه بالطبع بعضي از آنهـا مثبـت

به تسهيل در شرايط داد از جمله پيا. نيز منفي خواهند بود  مي توان و مدهاي مثبت جهاني شدن

و شكل گيري نظام حقوقي ستد فرهنگي، شكل گيري شرايط كاملاً متفاوت در مبادلة اطلاعات

ضمن اينكه انهدام تمـايزات فرهنگـي، غلبـه يـك فرهنـگ معـين بـر سـاير. فراملي اشاره كرد 

و فيزيكي جهـ فرهنگ و تزلزل در تعادل جمعيتي  از جملـه پيامـدهاي منفـي ايـن فرآينـدانها

و.)165-178صص، 1382منصوري، اردشير(اند معرفي شده كه اسلام از جهاني شـدن و مفهومي را معنا

مي  و غيراسلامي آن متفاوت است جهاني سازي ارائه و مفهوم غربي جهـاني«اگـر. دهد با معنا

مي» شدن حبه صورت طبيعي پيش برود كومت جهاني باشـد كـه اسـلام آن را تواند زمينه ساز

.معرفي كرده است

برو آثار-2 هاو استقلالحاكميت نتايج جهاني شدن  دولت
و اساسي قرار گرفت حاضر نظريه حاكميت در عصر و اسـتهدر معرض انتقادات ريشه اي

آن را رهـا، داردنيكه اين نظريه با شرايط كنوني جامعه بين المللي سازگار مبنااين بسياري بر



و تحولات بين 45هادولتلال استقوالمللي بر حاكميت تأثير جهاني شدن

و بـي،در واقع. كردند و نظريه حاكميت براي مبـرا و هـرج  گنـاه جلـوه دادن اسـتبداد داخلـي

سـاماني در حقـوق اين نظريـه بـي همچنين.المللي مورد سوء استفاده قرار گرفت هاي بين مرج

و درهم،المللبين و تـسلط كـشورهاي بين تشكيلاتسيختگي كارآييگ از هم پاشيدگي المللي

حـال حاضـر، مفهـوم حاكميـت در بـستردر.را به دنبال داشت قدرتمند بر كشورهاي ضعيف 

و منعطـف  به سوي تعريفـي جديـدتر  تحـولات نظـام.تـر در حركـت اسـت تكاملي خويش

و تضعيف حاكميت،اقتصاديابعاد الملل در بين و نظامي آشفتگي را در پـي هـا دولـت سياسي

و حاكمـان بـود نمـاد فهوم حاكميـتمدر گذشته،.استداشته   ولـي تـسلط مطلـق پادشـاهان

به حاكميت پناه بردند هاي نپذيرفتن هيمنه دولت بخاطر معاصريهادولت اي كـه گونه به بزرگ

هاي قدرتمنـد تبـديل حاكميت به سلاحي در دست كشورهاي ضعيف براي رويارويي با دولت 

.شده است

و مفهوم حاكميت-1-2  معنا
يت وضعيتي قانوني اسـت كـه دولـت بـه هنگـام برخـورداري از عناصـري همچـون حاكم

وجمعيت، مي شود سرزمين حاكميت عهده دار نقش آفريني براي دولتي.قدرت بدان منسوب

و كـشورهاي خـارجي ديگـر  و قلمـرو خـويش به وسيله آن با افراد داخـل سـرزمين كه است

و   حاكميت اين است كه مرجعي براي كاركردهـاي از مقتضيات. برخورد داشته باشد رويارويي

ص1995 ابوهيـف،(هاي مختلف مي باشد دولت در زمينه اسـت نكتـه اين تعريف بيانگر اين.)104،

دراكه هيچ سلطه  چه چه در بعدي بر سلطه دولت و ژان«.خارجي برتـري نـدارد بعد داخلي

ميحاكميت را اين» بدن و قـدرت مطلـق دولـت بـر حاكميـت سـلطه«: كندگونه تعريف برتـر

و مقامي جزء اراده خداونـد نمـي توانـد آن را محـدود سـازد  و هيچ قدرت .»شهروندان است

و صاحب نظرانا  حاكميت متفق القول هستندي ويژگي ها از بر يك سلسله سياسي نديشمندان

و يكپارچه قدرت برتر،:از جمله  هيچ قدرتيربرابدر اينكه حاكميت بودن، تجزيه ناپذير بودن

و كـورو)كورفو(المللي در قضيه تنگه دادگاه بين. ناگهاني تسليم نمي شودحوادثو تحولات

از«:را چنين تعريف كرده است حاكميت 1949در سال  حاكميت بـه حكـم ضـرورت عبـارت

و احترام بـه اين قدرت، قدرتي دولت در چارچوب سرزمين خويش، قدرت و مطلق است،  تام

و دولت ها مين دولت در بين حاكميت سرز و بنيـاني ارزنـده به عنـوان پايـه ي داراي استقلال،

آي گرانبها در روابط بين مي به شمار و بيـانگر حاكميـت.)147 ،ص 1984القـادري(دالملل  بـالاترين

و سلطه در دولت كه در درجهبرترين و مثبـت در فـضاي قدرت بردارنـده مـضموني ايجـابي

و مضموني منفي   حاكميـت بـه، داخلـي نگاهاز.الملل استو سلبي در زمينه روابط بين داخلي

و مثبت بهره و جامعه از مضموني ايجابي و برتري بر افراد و. مند است خاطر تسلط اين قدرت

و اختيار كامل در اتخاذ تصميمات برتري در  و وضع قوانين، تسلط بر ارگان،برگيرنده آزادي ها
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و مرجو داراي قدرت سازمان ها و ابزارهاي لازم براي مقابله با هر نوع هرج امـا. است قانوني

و آن هـم بـه دليـل نپـذ خارجي، حاكميت نگاهاز  و منفـي دارد هرگونـه فتنيرمضموني سلبي

و بالاتر بر خود  و سلطه برتر كه دولـت، بنابراين.استقدرت  حاكميت خارجي بدين معناست

و سلطه اي نمازفراتر برتر و در زمينه هاي بين المللي صرفاً خود را به تعهـداتي پذيرد  پايبند

و ديگر امروزه البته.استو قراردادهاي بين المللي و به سـهولت از سـلطه به آساني نمي توان

و  به نحوي برتري دولت حتي در درون مرزهاي خود سخن گفت، ولي تفوق اين وصف هنوز

مي  كه صوري تصديق ها شود ق دولت از لمرو در درون و و تفوق حقـوقي دارنـد  خود سلطه

. خارجي مستقل هستنديقدرت ها
و-2-2  وارده بر حاكميت نتايج آثار

و نتايج متعددي بر حاكميت مترتب است :آثار

ها بهره مندي-الف و مزاياي حاكميتهادولت: از حاكميتدولت و حقوق  از تمام حق

مي خويش بهره و تبـادل مانند عقد قراردادهـاي بـين جهانيايه چه در زمينه؛دنشومند المللـي

و برخورداري از مسئوليت بـين المللـي بـراي درخواسـت نمايندگي و كنسولي هاي ديپلماتيك

و  كه بر شهروندان وارد مي شود و چـه در سـطح. از آن متضرر شـده انـد جبران خسارتهايي

و ذخا داخلي حق، دولت از حق بهره برداري از مواد اوليه به عنوان و حقـوق دولـت ير طبيعي

مي باشد همچنين دولت به عنوان نماينده حاكميت از حق اتخاذ تدابير مناسب براي.برخوردار

.افراد مقيم در سرزمين خويش صرف نظر از هم وطنان يا بيگانگان نيز برخوردار است
و تساوي-ب ها برابري ازكه دولتيكي از آثار مترتب بر حاكميت اين است:دولت هـا

و درجه بندي در حاكميت ها وجود ندارد،  و وظايفي لحاظ قانوني با هم مساوي هستند حقوق

مي شوند از نظر حقوقي يكسان  به آن ملزم مي شوند يا  ممكن هر چنداستكه از آن بهره مند

و تراكم جمعيت يا مساحت جغرافيايي يـا مـسا است ئل اختلافاتي در زمينه هايي چون انبوهي

ها بين اقتصادي كه منـشور سـازمان ليكن.وجود داشته باشد دولت  مبدأ مساوات در حاكميت

 سلـسله شناسـد مطلـق نيـست، زيـرا در منـشور سـازمان ملـل يـكمي ملل آن را به رسميت

و حقوق و حق كه كشورهاي عضو دائم شـوراي امنيـت از آن بهـرهيامتيازات منـد وجود دارد

و حق اعمـال. هاي عضو از آن بهره اي ندارند هستند ولي ديگر كشور  مانند استفاده از حق وتو

را دولـت هـا حق موجبات نابرابري بـين اين. بين الملليهاو ميثاق ها نفوذ براي تغيير عهدنامه 

و كشورهاي صاحب حق وتو فراهم آورده و نابرابر از اين امتياز نيز است منافع جهتدر برتر

ميخود  ،الملـل بـين حقـوق در موجـودو نـابرابري براي معالجه عـدم مـساوات.دكنناستفاده

قيتلاشها ها تا چـه ين جديد در جريان است اما اينكه اين تلاشانوي بين المللي از طريق وضع

به گذشت زمان بستگي دارد و چه زماني نتيجه بخش باشد .اندازه موفقيت آميز
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و سخت ترين موضوعاتي كـه دشوارتريناز:مجوز دخالت در امور كشورها فقدان–ج

به آن متعرض است دخالت مي باشد1حقوق بين الملل  عده اي بـراين باورنـد. در امر كشورها

و زورمدارانه از طرف دولتي در چنانچه حفاظـت دولت ديگر بـه قـصد امور دخالت مستبدانه

و  و استقلال سياسي بـراي آن دولـت صـو حفظ با هدف وكمك بگيـرد رت چهارچوب ارضي

و قابل قبول است   بين الملل دخالت هـر ولي حقوق.)117،120ص،ص1991الركراكي( امري پسنديده

و گـسترش، زيرا كرده است دولت ديگر را ممنوع داخلي اموردولتي در  هر دولتي در گزينش

ازو پيشرفت وضعيت و فرهنگـي خـود بـدون هرگونـه دخـالتي  سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي

د ، سـازمان. آزاد استانيگرجانب را هيچ يك از مقررات مندرج در منشور ملل متحـد  ملـل

ها اموري كه اساساً در صلاحيت داخلي مجاز نمي دارد در و دولت  قرار دارد، دخالـت نمايـد

كه اعضاء را نيز راملزم نمي كند  ليكن اين اصل.تابع مقررات اين منشور قرار دهند امور خود

 بر اساس نظريه. در فصل هفتم لطمه اي وارد نخواهد آورد شده دامات پيش بينيبه اعمال اق
ميهاليبرال ييابزارهـا،اي هر منطقـه هايكنند، بايد براساس ويژگيكه از جهاني شدن حمايت

از به طور مثال در كشور هاي اروپاي شرقي،. خاص را به كار برد مثل( ابزارهاي نهادي استفاده

ا  ي ليبـرال هـا ارزشارائـه برخـي امتيـازات مـادي در قبـال پـذيرشو)تحاديه اروپـا مكانيسم

و آمريكـاي آسيا آفريقا،( كشورهاي جهان سوم خصوصدر. شوددموكراتيك غربي توصيه مي

و مـوثر مـشروط از ابـزار) لاتـين .شــودحمايـت مـي)بـشردوستانه( يـا حتـي مداخلـه سـازي

 برخـي قبـال پـذيرش بـه كـشورهاي در حـال توسـعه در كـه سازي بدين گونه است مشروط

و سازي صـنعتي،رعايت هنجارهـاي خصوصي سياست هاي خاص همچون آزاد سازي تجاري

و حقوق بشر  وو حكمرانـي سياسـي وآزادي هاي مـدني و، شايـسته مطلـوب  برخـي منـافع

و ، كـلارك ،يـا( شـودمي ارائه سرمايه گذاريها امتيازات اقتصادي نظير وام ها  ولـي.)319،ص1382ن
ا گونه نظريه ها اين رايپاسخند نتوانسته امروز شاهد هستيم چگونه در جهان بيابد لذا مطلوب

و امنيت جهاني حاكميت ملي دولت ها مورد تعرض  مي شودبه بهانه دموكراسي يا صلح  واقع

و واژه هــايي از كلمـه دخالــت-1 و انگليـسي (intervention) اصـطلاحات ) ( interference (immixtion) بـه فرانــسه
(ingerence) و تمييز بين اين اصطلاحات صورت گرفته درنهايت منجـر بـه وجود دارد ولي عليرغم تلاشهايي كه براي تفاوت

و تمـايزي بـين اصـطلاح. همان معني دخالت مي شود  در ارتباط با بكارگيري معنـاي عمـومي اصـطلاح كلمـه دخالـت، تفـاوت
)intervetion(و غيرمـشرو الملل وجود دارد، در نزد بعضي در كتابهاي حقوق بين ع ها اين كلمـه دلالـت بـر دخالـت غيرقـانوني

و بكــارگيري نيــروي مــسلحانه مــي و در نــزد بعــضي ديگــر دلالــت بــر اســتخدام -) ingrence(و اصــطلاحاتي ماننــد. كنــد
)interference (مي ) دخالـت(ليكن اصطلاح. كند صرف از نظراستفاده از هرگونه وسيله اي يا هر امر مشروعي دلالت بر دخالت

و اص) التدخل(در زبان فارسي و و اروپايي صطلاحي اسـت كـه بيـشترين) intervnthon(طلاح درزبان عربي در زبانهاي غربي
و مـسالمت(كاربرد براي دلالت بر تمامي انواع دخالت  و دخالت مسلحانه يا دخالت عادي و مشروع آميـز اعم از دخالت غيرقانوني

را  و ميثاق. دارد)و غيره  منـشور2 مـاده7المللي مخصوصاً در بند اي بينه اين كاربرد عمومي براي اصطلاح دخالت در عهدنامه ها
.سازمان ملل متحد مورد تأكيد قرار گرفته است
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ميو حتي و براي آن كشور حاكم حكومتي سرزمين كشوري اشغال كه از شود تعيين مي1شود

و نمونه اين وضعيت تاكنون نتوانـسته اسـت. اشاره كرد ... هاي آن مي توان به عراق، افغانستان

و يا افكار عمومي جهان را قانع كند  هر دولتي. مورد قبول افكار عمومي اين كشورها قرار گيرد

به رعايت  و متعهد عـدمو در زمينه هاي حقـوق بـشر بين الملل مخصوصاً اصول حقوق مقيد

و نابودي انسان اسـتيارتكاب جرائم جنگ   از فعاليـت دولـت هـا،بنـابراين.و كشتار جمعي

و تام در زمينه روابط بين و ملزم بـه رعايـت مطلق  اصـولييـك سـر المللي برخوردار نيستند

و سايركـشورها،.باشندمي و مقيـد بـه دولـت هـا در خصوص روابط با جامعه جهـاني  قيـود

و اعمال خويش شرايطي در لـذا اينگونـه نيـست كـه هـر.)131،ص1997،علوان( هستندباب رفتار

و  به رعايـت يـك سلـسله اصـول و ملزم و خارجي فعال مايشاء باشد دولتي در روابط داخلي

.قواعد نباشد

و چگونگي-3  بين المللي تحولاتدايره حاكميت
الملليو در اثر تحولات بين اد مراحل متعدد را پشت سر نه با گذشت زمان نظريه حاكميت

و تام  و سرزمين خويش دولت ها حاكميت مطلق و شكننده تبديل بر ملت  به حاكميت منعطف

 عليـه اقتـصادي، اجتمـاعي يـا فرهنگـي امنيتـي بـه–از نظـاميتتهديداامروزه با تغيير. شد

كه پرسش اين، دولت ها حاكميت دربه ذهن متبادر مي شود جهاني دوره جلوه هاي حاكميت

چه دگرگوني هايي خواهد شد؟شدن   دستخوش

و شكاف در حاكميت-1-3 هاو استقلالجهاني شدن  دولت
از، اثر مرور زمانبرهاي دولت تغيير در مسئوليت از بروزييهانشانهبا آشكار شدن  بعضي

 هاي شركت منافعو مصلحتجهت نظران در تحليل خود كمرنگ شدن نقش دولت در صاحب

مي چند مليتي را هاايبر زيرا.2دهند مورد تاييد قرار ازو دشـوار بـسيار سـخت دولت اسـت

 
. پل برمر را كه فردي آمريكائي بود به عنوان حاكم عراق تعيين كرد2003 آمريكا به هنگام اشغال كشور عراق درسال-1
خ*ي چند مليتي از ديدگاه آقاي ماري مارتانهاشركت-1 و شاخص به شرح ذيل مي باشندداراي پنج : صيصه

ها-الف و دولتي نيستند شركت . خصوصي هستند
ها هدف اين-ب و سرمشركت ، بخاطر اينكه مرتبط به توليد . ايه هستند كسب سود است
و هر كدام از اين شعبه ها داراي شخصيت حقوقي هستند-ج ي متعددي مي باشند . داراي شعبه ها
و به همين خاطر داراي صنعت جهاني-د . هستند در كشور هاي مختلفي حضور دارند
و-ه و بر شعبه هايي كـه در خـارج دارنـد مراقبـت  با حفظ مركز يا مقر اصلي خود تصميمات استراتژي را اتخاذ مي كنند

. نظارت مي كنند
ها در آغاز قرن بيستم تعداد و شعبهاي از اين40ي چند مليتي به شركت اـ هزار شركت مي رسيد اـن شـركت ه اـط جه  كـه در اقـصاء نق
: به نقل از 1996به استناد آمار سال. هزار شعبه تجاوز مي كند 250000مشغول فعاليت بوده اند از

United  Natione Conference on Trdde  and  Development (UncTad) , World Investment  
report 1995 (Geneva: UNCTAD , 1996) 
1. Le nouvel ordere economique interntional., R.F.D.I.P(1976),P.54* P.M. 
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از ايـن شـركت.هاي چند مليتـي در درون مرزهـاي خـود جلـوگيري كننـد فعاليت شركت هـا

و  و هـاي شـركت فعاليـت بـين تعـارض وقوع در صورتوبرخوردارند هايي تواناييامكانات

هـدف توليـدات محلـي را هـا، با اسـتفاده از آن توانـايي توانندمي محل فعاليت سياست دولت

 سـاير كـشورها جلـوگيري نمايـد از افـزايش توليـد يـا صـادرات آن بـهو نـد تهديد قـرار ده 

ص 2005ابوعامو( رومزاحمو حتي تا سرنگوني نظام سياسي) 203،  اينيه هر چند هدف اول.دنپيش

و منافعهاشركتنوع و ديدگاه وليبود بالا بردن سود ايه امروزه داراي نقش سياسي شده اند

به وسيله ابزارهاي و حتي قويبه كشورهاي فشار خود را مي ضعيف براي مثال،. كنندتحميل

كه 1973 در كودتاي نظامي  ITTشركت آمريكايي رئيس جمهور منتخـب آلنده سرنگوني شيلي

پي داشت مردم آن كشور  يهادولتحتي با چندمليتييهاشركت.، نقش اساسي داشتشددر

و چه بـ رابطـه خـوبي آنها مبتوع خود بسا با دولتكه در محاصره اقتصادي هستند ه ندارنـد

ي بـزرگ چنـد شركت هـااز جديد هاي اخير، نسلي در سال. كنندصورت سري تجارت مي

كه به عنوان يك قدرت اقتصادي با و بـزيهـا دولت مليتي بوجود آمده اند داراي اقتـصادرگ

و حتي حجم معاملاتمي قوي برابري  . اسـت پيـشرفته بيـشتري هـا دولـت آنها از بعضيكنند

كه دولتندهايي چندمليتي قادر شركت و موانع گمركي و كشورها برقرار كرده از مرزها انـد، ها

كه بدون مطالعات علمي بوجود آمده عبور كنند  و بندهاي نو بر بسياري از قيد . غلبه كردنددا

كه در چارچوب حوزه حاكميـت ملـي خـودرا قدرت بسياري از دولت هايينددر نتيجه قادر

ها گونهاين. سلب كنند كنند،فعاليت مي  امروزه از تطابق فعاليت هاي خود با آنچه كـه در دولت

و صلاحيت گذشته بر و هاي مجاز در سرزمين خود انجـام مـي مبناي اختيارات  دادنـد، عـاجز

.)80،ص2004الفرا( اندناتوان مانده

كه جهاني شدنميبنابر آنچه گذشت دو دولـت هـا در ارتباط بـا حاكميـت توان گفت بـه

و جهت  مي سمت ها حاكميت داخلي كننده سلبويكي تهديد كننده:رودپيش  به سود دولت

در.لـي داخو ارزش هاي خـارجي بـرارزش هـاي ملـي برتريديگريو ملينهادهاي مافوق

و اقتدارهادولتاين تحولات، نتيجه و واقعي قدرت به مردم خود را به عنوان نماينده حقيقي

مي ده نفع از.دننيروهاي اجتماعي متجدد از دست و جهان سـومي، بـيش دولت هاي ضعيف

دولت هـا دو خطر اساسي بنابراين، در عصر جهاني شدن. تهديد قرار دارند در معرض ديگران 

مي كندرا ته :ديد

به نهادهاي بين المللي بزرگتر: اول خطر و انتقال آن از جملـه، از هم گسيختگي حاكميت

و موسسه هاي جهاني بين المللي يا نهادهاي منطقـه  از اي سازمان تجارت جهاني بـر خواسـته

و مقاصد  .نيرومند تر مانند پروژه خاورميانه بزرگكشورهايوهاابرقدرتاهداف
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راي هويت هايدرگيريتشديد:مخطر دو كه حاكميت  تهديددر معرضو جنگ هاي داخلي

و موجب قرار مي و ملـي بروزاتدهد بغـرنج در نتيجـهو كـشورها شكاف در وحدت داخلـي

و ايـن تحـولات بعضي از صاحب نظران اگرچه.مي شود دولت ها شدن وضعيت  را سـطحي

مي دان و موجب شناور شدن تاريخ جامعه .ند گذرا

ها در حاكميتبحران-2-3  بين الملليجديد نظام در وضعيت دولت
و پرتو نظام جهاني جديد از يك طرف حقوق بين الملل در  موجب بروز شكاف در حـريم

ها داخلي-فضاي اختصاصي و حـدودو از طرف ديگر دولت  وسـيله اي بـراي تعيـين حـد

وو مصاديق،عصر كنونيو تغييرات بسياري از تحولات. حاكميت شده است مبـدأ حاكميـت

كه دنياي  مي طلبد در حالي به مبارزه و سلطه دولت را  اطمينـان معاصر در مرحله رشد اعتماد

و فراگير مي برد متقابل و رنج هـاي در گذشته. بسر به دردها و اهتمام و حقـوق توجه  انـسان

و بشر محدود و اندازه معين از بود  از.ي در عصر جديد اينگونه نيستول فراتر نمي رفت حد

كهيآنجا وي  تقويـت مبدأ حاكميت دولـت ريـشه در افكـار خـاص سـرزميني دارد، همراهـي

به دنبال دارد حاكميت دولت از را واز مـانعو بـه معنـاي عـدم دخالـت مبـدا ،هـدف  تزلـزل

. هم با عدم دخالت امكان پذير استچنين وضعيكهمي باشدفروپاشي حاكميت دولت
و قابل توجه در اين و داخلـي خصوص، مساله مهم حاكميـتدر وجود مسائل اختصاصي

به عنوان زمينه محفوظ ياد مـي شـود  كه از آن دكتـرين حقـوقو Le Domaine reserve)( است

و تـأثير را در بين  ولـي حقـوق.اسـت دارا بـوده تعيـين حـدود حاكميـت الملل بيشترين نفوذ

راوهايي ساده نتوانست روش (institute de droit international) المللبين به در عين حال فعال

كه«: براي آن تعيين كند تعريف هنگام و وظايف حاكميت زمينه محفوظي است فعاليت دولت

و مقيد به  اي در نهايت اهميت نكته،از اين تعريف.» بين الملل نيست حقوق خاص آن وابسته

آ بدست مي  و و تعهدات طبيعي پيچيـده آيد ن اينكه فضاي اختصاصي دولت، با توسعه الزامات

مي با افزايش همكاري بين. نهدميبه تضعيف اي رو يا ريشه توان بدون هـراس بـر ايـن المللي

كه  يسـازمان هـاو هـا پيچيدگي روابط منظم قانوني با ديگـر شخـصيت در اثر مهم تاكيد كرد

و، الملليبين روهادولت اختصاصي فضاي خصوصي مي به تدريج عبـدالعزيز(هـدنبه محدوديت

هامانند تعهدات)40و38صص،،1999النويضي هاي چند جانبه چـه در زمينـه حقـوقبه پيماندولت

دو بشر باشد  به يا  دولـت معمـولاً. متقابلسازي اعتمادهاارزشر زمينه صلح يا تحقق بخشيدن

 تعهـداتش از برخـي اختيـارات خـاص خـود در فـضاي ناگزير اسـت بـا توجـه بـه اقتـضاي

كه در گذشته داشته اسـت چـشم بپوشـد، امـر كارانهمحافظه يسـازمان هـا بـه سـود كـهياي

و منطقه بين كه كسب خواهد، در واقع.اي خواهد بود المللي  اين چشم پوشي در برابر اعتباري

به كاهش حاكميت وي شدمنجر كرد .نخواهد
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م بـه در جامعـه جهـاني مي شود كـه آشكار بين الملل ديوان دادگستري راجعه به احكام با

 بين المللي ديوان دادگستري.وجود دارد تمايل داخلي حقوق بين الملل بر حقوقسوي ترجيح 

كه در تعيـين«: داشت اعلان صادر كرد،1951 دسامبر18قضيه ماهيگيري در تاريخدر حكمي

و مرز درياهاي سر  و منطقه اي بر ديگر درياها از حد  نـشات المللـي عمـومي بين حقوقزميني

در ديوان دادگستري بين المللـي همينطور.»گيردمي  بـارهدر1952اوت27 در حكـم صـادره

و منافع شهروندان ايالات متحده آمريكا در مغرب، اعلان كرد قوانين صادره در مغـرب: حقوق

ص 2004الناصـر( در تعارض اسـتتهات گذش توافقمفادبا1948در سال  بـسياري از مـسائل.)18،

كه در چارچوب اختيارات داخلي يا منطقه اي براي،به محيط زيست مربوط و اقتصاد بهداشت

مي آمدند هر دولتي مسائل مهم   دولـت هـاو مـرز، امروزه از لحاظ اهميـت از حـد به حساب

و مساله اي جهاني اينگونـه خـصوص گرفتـه در انجـام هـايشتلا. اند شدهتبديل عبور كرده

ب،مسائل از طـرف. همـراه باشـد دولت هـا جمعيا اقدام دست زماني نتيجه بخش خواهد بود كه

سـازمان مجمع عمومي54كه كوفي عنان دبير كل سابق سازمان ملل در دورهرا طرحي،ديگر

الملـلو اسـاس روابـط بـين پايـه به عنوانكه حاكميت بود بيانگر اين موضوع،ارائه كرد ملل 

به افراد تعلق اختصاص ندارد دولت هاي مليبه، صرفاً كنوني هـايو به منزله آزاديدارد بلكه

از.باشـد مورد حمايت سازمان ملل متحد مي فردي اساسي براي هر   وي در ادامـه بـه حمايـت

به حقوق بشر مي و عدم حمايت از متجاوزين گونـهو بـدين پردازدموجوديت انساني اشخاص

مي  و مشكلات موجود در مقابل كند تلاش  ايـن تـا را بـر دارديالمللـي بـين سازمان هـا موانع

و پـروژه در طرح بتوانند سازمان ها و هـاي مداخلـه ها  جويانـه بـراي بازدارنـدگي از تجاوزهـا

به حقوق بشر، بدون مجوز از طـرف حرمتيبي از سـازمان ملـل مـستقيما دخالـت كـرده ها و

 .(Kopi A.Annan,2000)به حقوق بشر جلوگيري كنندتجاوز

و تقابل آن با حاكميت-3-3  مداخله انساني
يادخالت: انساني دخالت: الف برانگيز پيوسته موضوعي اختلاف انسانيهاي بشردوستانه

و هـست؛ بـه همـينو ديپلمات، انديشمندانالملل حقوق بين نظرانميان صاحب   سـبب ها بوده

و و امور نوعي پيچيدگي بو ابهام در خط فاصل ميان امور داخلي .جود آورده اسـت بين الملل
به خاطر اهداف انساني« (Intervention humanitair)»مداخله انساني« هم» يا دخالت در آن واحد

و مفهومي  چه. نو استمهقديمي و سرآغاز اين مساله مبدأ اگر ،تخيلي روشن نيـس پيدايش

به حقيقت پيدايش ايـن پديـده در چـارچوب حمايـت از حقـوق اقليـت و ديگـر اما اشاره  هـا

ص 1995، محـروس(اهميت است حائز، ظهور پيدا كرد19تقريبا در نيمه قرنكه هاي نژادي گروه ،

آن.)17 ، يكي از تضمين كننده هـاي اساسـي، احتـرام عصربا توجه به مبناي مداخله انساني در
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و در آن زندگي مـي كردنـد قائل به كشوري روي آورده به حقوق افراد پناهنده بود كه .1شدن

و ايجاد سازمان ملل، مسئله حمايت بين المللي از حقوق بشر اما بعد از پايان جنگ جهاني دوم

ش، ديني، نژادي،هاي ملي صرف نظر از دلبستگي  و غيره از صراحت بيشتر برخوردار د سياسي

يكي از نقش راو دا هاي اساسي تنظيم نظام بين المللي معاصر حمايت هـاي.شته است برعهده

جم بين معاهداتوبه موجب اسناد حقوق بشرازالمللي بين  دخالـته حمايـت از ل ـالمللـي از

و حمايت از حقوقمجامع بين  در چهـار دوره كلـييي پيوسـته مبنـا،شرب المللي براي تضمين

ب حيات اوليه عمر سازمان مل بر ودهل ازكه در واقع شاهدي و حمايت امكان مداخلـه«ضمانت

كه» انساني و حمايـت قـرار گرفـت فهرست موضوعاتدر اخيرااست مجمـع. مـورد احتـرام

رسـاني انـساني كمك در خصوص131/43 قطعنامه شماره 1988عمومي سازمان ملل در سال 

و موارد اضطراري مـشا  در. به را تـصويب كـرد براي قربانيان فاجعه هاي طبيعي سـازمان ملـل

كه  به قربانيان، تهديدي«ضمن اين قطعنامه، اينگونه بيان كرد  بـراي حيـات عدم ياري رساندن

و به منزله خدشه و سـرعت در2. وارد كردن به كرامت انساني است بشري پـس از آن تـسريع

 قـرار ورد توجـهو ضـروري م ـمداخله براي ياري رساندن به قربانيان بصورت شرطي اساسـي 

ها به اقتضاي اين مسئله،.گرفت بـه بهانـه هـاي نبايـد ديگري مجاور يا هر دولت معين دولت

و موانع نژادي براي ياري رساندن به قربانيانو قومي  قطعنامـه سـازمان.ايجاد كنند محدوديت

و ملي همانگونه كه ملل و وحدت ارضي  بـر اهميـت، تأكيـد مـي كنـد دولت هـا بر حاكميت

و و رويدادهاي طبيعي به قربانيان حوادث  هاي مشابه از سوي ديگر كـشورها وضعيترسيدگي

.تاكيد دارد
و انساني حتم، اگر دخالتبه طور  صـرفا بـراي بحران هـا وقوعبه هنگام هاي بشردوستانه

و حتـي نـدارد دولت هـا انجام گيرد تأثيري بر حاكميت پزشكيو كمكهاي تأمين مواد غذايي

و سامان دادن شهروندان برايدنفرستا زاو مديريت معالجه و بحران  هم نمـي حوادث پيچيده

 مداخلـه نيروهـايي،يبحـران هـا چنـين وقوع مگر اينكه در هنگام. تواند موجب نگراني باشد

و ضرب العجل نقص جلوگيري از كشوري به بهانه مسلح انجـام حقوق بشر به صورت سريع

ع گيرد .راق يا بعضي كشورهاي ديگر رخ دادمانند آنچه كه در

هـا بـه ويـژه بـر اسـاس نظـر نئـو ليبـرال:ي اخلاقـي هـا ارزشدخالت بـه بهانـه:ب

و،هاي نو ليبرال انترناسيوناليست در جهت مداخله در امور كشورها در جهت اشاعه دموكراسي

 
ا-1 و آنچه كه از گذشته تاكنون از سوابق تاريخي و هست ين امر نشان مي دهد ايـن اسـت دخالت انساني پيوسته مبهم بوده

و پوششي براي دخالت قدرت هاي بزرگ در راستاي توجيه دخالتهايي كه در امور كشورهاي ديگر به  كه حمايت انساني بهانه

. خاطر منافع خاص خود انجام داده اند مي باشد

. مراجعه شود1988مورخ43/131 مقدمه قطعنامه شماره3به بند-2
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و شكل ايجاد زير ساختار هاي لازم ابـل پـذيرشق حكومتهاي دموكراتيك گيري مناسب براي

و هـم پيمانـانشتبسياري از مداخلااين نظريه، برخي معتقدند بر اساس. است  ايالات متحده

يكادر كشورهاي اقتدارگر دوو غير دموكراتيك در از چـون دهه اخيـري در جهـت حمايـت

و روي كار آوردن نظام هاي دموكراتيـك بـوده،  و)از نظـر اخلاقـي(حقوق بشر قابـل دفـاع

پ  متحـده از اقـدامات ايالـت است چـرا كـه هـدف البته اين ديدگاه نادرست.ذير است توجيه

وو افغانستان مداخله جويانه نظير آنچه در عراق  انجام داد، بيشتر تأمين منافع خود بوده اسـت

 دولت با بهانه جنـگ ساير ديگر از دخالت در حاكميت اي مرحله.)44ص87 زرگر،(نه چيز ديگر
ش را.د كوزوو آغاز و جنگ كوزوو مرحله اي جديد  در تاريخ روابط بين الملـل بوجـود آورد

و بنديموجب بازگشت دسته و بهانهش نظام بين الملل جديد در هاي تشكل ايجاد ها اي برايد

ها مرحله جديد كه در موقع دخالت بعضي كشور ها را بوجود آورد، درست برعكس  و بحران

كه جنـگ سازمانرهبران.ل بوجود مي آيد ها در روابط بين المل آشوب  ناتو ادعا كردند از آنجا

و نـژادي اسـت،يداخلي كوزوو جنگ و سياست پاكسازي ريـشه اي  اخلاقي با هدف سركوبي

و مانع از اعمال رفتارهـاي جلوگيري از اين فاجعه فقط با شكست رئيس صربها تحقق مي يابد

بـه. شـود حاكمان ديكتاتور مـيو استمرار حكومت براي ادامه خشونت آميز مشابهو وحشيانه 

ها اين جنگ را جنگپاخاطر بعضي از سران ارو همين جنگ اخلاقي مفهومي. ناميدندارزش

و نسبي  د دارد و ارزش ها و نمونه مثال.دشودوگانگي مي چار بعضي وقتها در معيارها ييهاها

از بسيار وجود اين دو گانگي از بـه بـدترين وجـه در روانـدا، زاران نفره جمله نابودي است

و كونگو  و آنگولا به) زئير سابق(سيرالئون، ليبريا  مردمان فلسطين اشـغاليو همين طور تجاوز

به حساب مـي كه و نسل كشي به حقوق بشر و ايـالات كـهدنـآي بدترين وجه از تجاوز نـاتو

و جنگ در كـوزوو بـا هر چند. چشم بر آنها بسته نگه داشتند متحده آمريكا   تكيـه بـر مداخله

و بي ت سياسـي هاي نظـام حرمتيبهانه بازدارندگي از تجاوزات  وجيـه صـرب بـه حقـوق بـشر

و تعيين تكـاليف بلكهنه نجات انسانها، اين دخالتاما هدف حقيقي،شودمي و تثبيت اوضاع

آيوظايف جد يكـي. بوده استمريكاد در چارچوب ايده برتري غرب به رهبري ايالات متحده

كه  و نـسل.ساخته شود از ناتو سازماني جهانياز اهداف اين بوده است كـشي به هنگام كشتار

 در رواندا از كلينتون رئيس جمهور وقت آمريكـا سـوال شـد چـرا آمريكـا در روانـدا دخالـت 

و وي در پاسخ گفتنمي د: كند . خالت كندآمريكا منافعه اي در رواندا ندارد تا در آنجا

سـازمان ملـل بدون موافقت شـوراي امنيـتكه ناتو در جنگ كوزو سازمانبعد از مداخله

هاكنفرانسها، نشست. بسيار را در پي داشت نظامي اعتراضاتتمداخلاانجام گرفت، اينگونه 

شدو پژوهش  2000دفتر دبيركل سازمان ملل متحد در سال. هاي بسيار در اين خصوص انجام

خ و مسالمت آميز براي مداخله هاي نظامي صلح آميـز ايجاد پايه صوص در هاي اصلاح طلبانه



 1389 زمستان،4شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 54

و همچنين.هاي وسيع كرد توسط سازمان ملل متحد اقدام به مشورت كوفي عنان بـراي تعيـين

 دهـد از مجـامع كـه مداخلـه را انجـام مـي طرفـي هاي انساني تحت مـسئوليت تعريف مداخله 

در اين راستا با پيشنهاد دولـت كانـادا، كميـسيوني.شد اي جديد نامهتوافقالمللي خواستار بين

و حاكميت ملـي حول المللي بين  International commission on intervention and state) مداخله

sovereignty (Iciss)) تـشكيل شـد شخصيت هاي بين المللي از نقاط مختلف جهان با شركت .

و منتشر كرد2001خود را در دسامبر اين كميسيون گزارش دبير كل وقت سـازمان ملـل. ارائه

و عنايت قرار گيرد، استقبال  كه بايد مورد توجه ت از اين گزارش بعنوان سندي مهم .ر كرديقدو

م در به عنوان مسئوليتي اساسي بـه جـاي ور بر بسترسازيزبگزارش و پشتيباني بيشتر ، حمايت

 ـتأكيد» مداخلهحق« بـه نظـر. (Responsibility to protect, no the Right to intervene)ودشـده ب

و مصوبه اين گونه قطعنامه رسد كه مي در نيازهاجهت تأمين ها در ها و نـه و حقوق شهروندان

و منافع  مـسئوليت بـسترسازي بـراي،بنـابراين. باشـدو اختلافات آنهاهادولتراستاي مصالح

و پشتيباني صرفا و مداخلـه نيـست بلكـه از تجـاوز جلـوگيري مـي حمايت  تجديـد زيـر كنـد

و ويرانيي خرابيو بازسازهاساخت مي ها  به اختصار بيان كرد كميسيون. شود ها را نيز شامل

كه فقط و تجاوزهـا هنگامدركه مداخله نظامي بايد امري استثنايي باشد ايجـادو هتك حرمت

ياكشتار گروهي همانند  (Irreparable Harm) آزارهاي خطرناك و پاكـسازي هـاي نسل كشيو

و كوتـاهي دولـت بوجـود، تروريسم،نژادي وسيع به آنها كه بر اثر ناتواني و تجاوز  كوچ دادن

صص(گيردانجام،مي آيد ، .)115و 110مدني

هاتينقض حاكم-4-3  با انگيزه مبارزه با تروريسم دولت

 تروريـسم يـا جنـگ اصطلاحاتي مانند جنگ عليه كاربرد:سم ابعاد جنگ عليه تروري.الف

 كـه رئـيس جمهـور آغاز شـد؛ زمـاني 2001 يازده سپتامبر ناكههعليه ترور پس از حادثه شب

ك2001سپتامبر11 آمريكا در غروب به مردم آمريكا اعلام و:رد خطاب ايالات متحده آمريكـا

ك  و همپيمانان او همراه با آنهايي و خواسـتار دوستان  امنيـت هـستند،ه در جهان صـلح طلـب

و براي پيروزي بر تروريسم مي شوند  اجرايـي كميتـه رئـيس.د كـرد ن ـايستادگي خواه متحد

شـيوه: مـي گويـد توسط آمريكا در خصوص جنگ عليه تروريسم عفو بين المللي سازمان ها

؛ خود تهديدي   كـشيدن چـار بـه چـالش بـا زيـرا.انساني اسـت براي امنيت آغاز اين جنگ

با حقوق بشر دوستانه چوب طي چندين دهه و دقت شـكل گرفتـه اسـت، جنـگ مشقتكه

مي كند عليه تروريسم ام  منطقـي كاملاً. نيت جهان را بيش از هر حمله تروريستي ديگر تهديد

در سپتامبر تبعات11 از تكرار حملات كه هراس است  حقوق بشري جنگ عليه تروريسم را

 كه اين جنگ بـا اسـتاندارد هـاي حقـوق الشعاع قرار دهد ولي بايد ديد جدان عمومي تحتو

و استاندارد هاي حقوق بشر بنا بـه گفتـه رئـيس. دوستانه مطابقت دارد يا خير بشر بين المللي
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به اين سو ايالات متحده بـا11 از زمان حملات الملل اجرايي سازمان عفو بين كميته  سپتامبر

اين جنگ تمـام ثمـرات. ها جنگي را عليه تروريسم آغاز كرده است بسياري از كشور حمايت

و چارچوب حقوق بشر بين المللي   خطـر قـرار را در معـرض حقوق بشري چند دهه گذشته

و بازجويي از اشـخاص مظنـون،ر به كا بعضي روش هاي. داده است گرفته شده در دستگيري

و هنجارهاي  به نام امنيـت نقـض مـي كنـد بشر حقوق بشر بين المللي در سراسـر. دوستانه را

ازازي بسياري دولت ها جهان،  سپتامبر براي حمله بـر مخالفـان11 پيكار ضد تروريستي پس

و بسياري ديگر از گروه سازمان عفو بين. اندو پايمال شدن حقوق بشر استفاده كرده  هـاي الملل

ص 1385هـافمن(دارنـد حقوق بشري مستندات بسياري در اين خـصوص  بـراي جنـگ بـا.)133،

و سرپرسـتي اسـت كـه در ايـن: تروريسم در حال حاضر سه بعد وجود دارد  اول بعد رهبـري

و سرپرستي جهان عهده خصوص ايالات متحده را آميـز هاي خـشونت دار جنگآمريكا، رهبري

به انتقام گيري آمريكا از مسببين.برعهده دارد  كه  سـپتامبر11و بانيان حملات دوم بعد انتقامي

به دليل تغيير جنگ عليه القاعـده در افغانـستان بـه. معروف است 2001 كه سوم بعد پيشگيري

و پايدار تبديل شده است  و رخـدادهاي1.جنگي بازدارنده  سـوالات 2001 سـپتامبر11وقـايع

به دليل مبارزه با تروريـسم بـر اثـر هجـوم بـه ايـالا حول فراوان را ت متحـده آمريكـا مداخله

؟ آيا 2001سپتامبر11آيا وقايع.برانگيخت  اين احتمال جهان را براي هميشه تغيير داده است

 آنقدر تهديـدي كند جمعي شهري را منفجر گروه تروريستي بتواند با سلاحهاي كشتاركه يك

و حقوق بين الملل به نتايج حقـوق بـشري آن بزرگ هست كه جامعه جهاني هـر، بدون توجه

كه آنچه  بـا آمريكا دولت، در آن روز؟ انجام دهد،براي برخورد با اين تهديد ضروري است را

به واكنش در برابر اين: تاكيد كرد آماده باش حالتوي جنگ اعلام وضعيت  براي دفاع از خود

و اين كار بدون پاسخ باقي نخواهد ماند .عمل خواهد پرداخت
در،سپتامبر11از واقعه گذشت مدتي بعد از  يكي از صاحب نظران حقوق بـين الملـل كـه

و رئيس كميسيون حقوق بين الملل ابسته به سازمان ملـل متحـد بـود، بيـانوهمان وقت عضو

و پاسخ بـه آن از طريـق) سپتامبر11( كرد كه وقوع اين تهاجمات  به جنگ نيست  امري وابسته

ولي ايالات). (Pellet Alain, Non, ce n'est  pas la guerre, Le Monde , 21/9/2001.27جنگ نيست

و امنيـت بـين   المللـي دانـست، متحده آمريكا، وقوع اين نوع تهاجمات را تهديدي براي صـلح

كه در قطعنامهنكته و بيانيهاي رغـم امـا علـي2 آن دارند نيز بر هاي شوراي امنيتها، مصوبات

و امنيـت سازمان و آمـادگي شـوراي امنيـت بـراي دولـت دهي تروريسم براي تهديد صلح هـا

 
 دكترين جديد حمله پيشگيرانه ايالات متحده مفرو ضات اسا سي شكل گيري ساختار جامعه بين المللي را مورد چـالش-1

مخقرار مي و مي براي تضمين»جنگ عليه تروريسم«اطرات وارده از ناحيه دهد .دهدهاي حقوق بشري بين المللي را افزايش
. صادر شد 2001 سپتامبر12 شوراي امنيت كه به تاريخ 1368به عنوان مثال قطعنامه شماره-2
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به واقعه به موجب فصل هفتم خـود11پاسخگويي و ستيز با تروريسم، شوراي امنيت  سپتامبر

ا  اگـر چـه براسـاس ضـرورت اقتـضاء.ادنـد نجامادر اين راستا قداميبه صورت مستقيم هيچ

كه اقداماتي را مي ك عليهكرد و عاملين آن اتخاذ  چنـين اقـدامي ولي ظاهراًند چنين كشتارهايي

 تاكيد قطعنامه شوراي امنيت بر حق دولت ها براي دفـاع از اما.به مصلحت شوراي امنيت نبود

و روشي كـه خـود جهت توجيه خود راهي را براي ايالات متحده آمريكا دفاع از خود به شيوه

م نص صريح رغم علي اقدام آمريكا. بوجود آورد،خواهدمي كـه هرگونـه اقـدامي زبورقطعنامه

گ بايد به موجب منشور سازمان ملل متحد باشد عليه تروريسم  صص( رفت، انجام ،  114مدني پيشين

.)115و

با عمليات نظامي ايالات متحده آمريكا،از جهت ديگر ب تروريسم در مبارزه صورته چه

و چه با مشاركت نيروهاي مسلح كشورهاي ديگر  و در مـدت زمـان معـين انفرادي و محـدود

دو؛ نگرفت انجام تحت نظارت شوراي امنيت و نظارت شـوراي امنيـت( اين دو) تعيين زمان

و منـشور سـازمان ملـل متحـد و اساسي براي دفاع مشروع بر اساس ميثاق . اسـت شرط اصلي

و در مفهـوم و مصالح خـاص بـود جنگ عليه تروريسم همانا جنگ امريكايي همراه با اهداف

مي شود نوعي جنگ صليبي جديد خود تاريخي  حقـوق جنگ بـا تررويـسم از نظر. محسوب

كه سازمان ملل از بدو پيدايش خود تاكنون بر بين و دلايلي باشد به توجيهات الملل بايد مستند

و دستاوردهاي  و يا اينكه تروريسم موجب ضايع شدن اهداف كسب شده آن تاكيد داشته است

و جهـانيهاارزش آوردها اين دست. باشد شدهسازمان ملل از ابتداء تاكنون  دارنـد؛ي قـانوني

ها  و اسـتقلال سياسـي شتناحترام گذا، زورتوسل چون عدمهمييارزش  صـلح،به حاكميـت

و عدم دخالت در امور ساير كشورها .48تا45، صص 2002الناصر(منطقه اي براي دولت ها (

از انگيزه ايالات.ب  آمريكا عليـه تروريـسم بـا جنگ:ه تروريسم جنگ علي متحده آمريكا

 تعبير دونالدبه.به عنوان جنگ جديد عليه تروريسم مصداق دارد جنگ جهاني ويژگيهاي يك

رامسفلد وزير دفاع آمريكا اين جنگ تنها با اشغال منطقه يا شكـست نيروهـاي نظـامي دشـمن

و اطلاعـاتي در طـول زمـان،پايان نمي يابد، زيرا نيازمند اقدامات تثبيت شـده سياسـي  امنيتـي

و مـالي بـراي همـه تا بتواند شفافيت خود را در فعاليت استطولاني  هاي سياسـي، اقتـصادي

و مداخله اي در امور كشورها اين. كشورها محقق سازد   به معنـاي تجـاوزي ديگر چنين جنگ

. اسـتو اصـول حاكميـت قـانوني كـشورها در چار چـوب به همه دستاوردهاي بدست آمده

طي دولت هاي كوچك حاكميت مخصوصاً وي متمادنوقرو ضعيف كه در  بـه بدسـت آمـده

درو منزله ركن اساسي با تعابير ياد وزير دفاع آمريكا. رودبه شمار مي المللي بين حقوق گرانبها

نه تنها  راو بين الملل حقوقاصول شده و بـدون توجـه بـه منشور ملل متحـد  ناديـده گرفتـه

و غرور نظامي مصالح وبه سـخن پراكنـي پرداختـه جهاني صرفا از موضع قدرت بلكـه صـلح
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و نظاميـان اعتناييبي بيانگر اين سخنان. انداخته است به خطر نيز امنيت جهاني را دولتمـردان

ي هـا دولـت حاكميـت نقـضو هـا ملت افكار عموميالملل،بينحقوق آمريكا به سازمان ملل، 

ك جهان جنگ عليه. كشدپيش روي جهانيان به تصوير مي خطرناك را اي آيندهه است فرايندي

ب  كه و هـم پيمانـان راي تروريسم  بـا بـدعت فـراهم آورد تـا فرصـتي آن ايالات متحده آمريكا

 مقـررات مـوازي يـا جـايگزين، جديـدينانوق ـاز طريـق تـدوين بين الملل حقوق در گذاري

و بين كه خطرناك اي سابقهد، سازمان ملل متح منشورالمللي فراهم اين امكان را بوجود آورند

به مندهر دولت قدرت خواهد آورد تا  و مقاصد خواسته براي جامه عمل پوشاندن غيرمشروع ها

عنوان هر تحت را باب هر نوع مداخله چنين فرايندي.المللي را زير پا بگذارد موازين بين خود 

بو بهانه  و بستري مي گذارد  جهـاني بوجـود خواهـد آورد كـه هـاي درگيـري راي بروز اي باز

از.د داشـتن بسيار خطرناك به دنبال خواهيعواقب  اهـداف اسـتراتژيك ايـالات متحـده يكـي

به راه انداختن جنگ عليه آمريكا  اسـتراتژيكطقادائمـي در من ـنظـامي تروريسم، حـضور در

و داشتن دست برتر در هاقدررويارويي احتمالي با ديگر جهان وت ي بزرگ همچـون روسـيه

هاچين يا ص2006، بوبوش( است چون ايرانايي منطقهقدرت ،130 (.

مبارزه با تروريسم در صورتي مشروعيت دارد كه برخوردار: مشروعيت مبارزه با تروريسم.ج

.از شرايط زير باشد

 انجام شود؛توسط جمعي از كشورها دست جمعي مداخله.1
و قاعد،جنگ.2 از تحريم  آن استثناء شود؛ه زور

در استنادبا.3 و و مقررات بين المللي و دفـاع مـشروع به قوانين  راستاي اعمـال حـق

؛صورت گيرد

و زير نظر اين سازمان باشد.4 ؛با مجوز سازمان ملل متحد

و محدود باشد.5 .مدت زمان آن مشخص

و رعايـت و الملـل بـين حقـوقط ضـواب بنابراين، مبارزه با تروريسم تنها با حفظ، پايبنـدي

و حق دفاع مقررات و از طريق عمليات دستجمعي مـشروعيت خواهـد اجماع جهـاني مشروع

هاو به صورت يك فرهنگ جهاني قابل پذيرش براي همه داشت  .در خواهد آمد ملت

هاو استقلال حاكميت آينده-4  دولت
و تحولات كنوني جهان، آبا توجه به وضعيت كه پيش مي  آينـده كـه اسـت يد ايـن سؤالي

؟ آيا چگونه دولت ها حاكميت ملي  گسترش حاكميت ملي در سايه اطمينان متقابل خواهد بود

مي يا مسير خود را به سوي زوال يافت خواهد هاسوالپاسخگويي به اين كند؟و نابودي طي

به سوي محدود نخست:ز چند جهت امكانپذير استا و تضعيف حاك كرداينكه گرايش ميتن
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خواهـد سيري صـعودي همچنان، نزديكالمللي، حداقل در آينده ملي در چارچوب روابط بين

كه بعد از جنگ جهاني دوم بوجود آمد. داشت  همچنان در شكل گيـريندبسياري از تحولاتي

و دلايـل دوم،.د بـود ن ـالملل جديد موثر خواه نظام بين هايو ايجاد پايه آنچـه كـه از ظـواهر

به سوي ناپديدكهپيداست اين  و ملي و اساسا دولت قومي ودننك حركت نميي حاكميت ملي

بـالعكس اينگونـه بـه. الملل در جهت نابودي حاكميت ملي نيست بينتحولات كنوني در نظام

مي  كه راه درسـت همانـا پيمـودن نظر و گـامازو پيـروي راه موجـود رسد  تحـولات جـاري

 دولـت وجـود داشـته كـه تا زماني بنابراين،.استمللي معاصرالبرداشتن در زير سايه نظام بين

 بـا شـرايط اينكـه البتـه بعـد از خواهد بود باقي نيز حاكميت ملي يعني باشد، عنصر اساسي آن

تحولات جهانيو در خصوص آينده حاكميت ملي در سايه تغيير.انطباق يابد المللي جديد بين

كهديدگاه شدن به طور اختصارهاي گوناگون مطرح شده مي شودبه برخي از آنها .اشاره

و ناپديدي حاكميت-1-4  ديدگاه محو
و همانگونـه كـه دولـتنداين ديدگاه معتقد طرفدران بتـدريج ملـي طـي قـرون متمـادي

و فئودالي شد  به تـدريج در دنياي،جايگزين حكومتهاي سلطنتي امروز شركت هاي چند مليتي

مي.ند كرد خواهجايگاه دولت را اشغال  كننـد تـا حاكميـت لذا شركت هاي چند مليتي تلاش

ها  ب فرسايش را به تدريج دولت پـس از ايـن.كامـل آن منجـر شـودكه به محو طوريه دهند

ي شـركت هـا خدمات رساني به را بازي خواهد كرد دولت ملي نهادي كه نقش وظيفه مرحله، 

 رايـج در تـاريخ هـاي انديـشه كميت ملي از نابودي حا انديشه،در واقع. چند مليتي خواهد بود

و هست سياسي انديشه و همچنان پا بر جا هستند دولت مليو حاكميت اين، با وجود اما بوده

.1خواهند داشتپيوسته وجود
 ديدگاه تداوم حاكميت-2-4

و تحولات نظام بين المللي كاملاً پيشرفت ها كه هستند اين عقيده اين ديدگاه بر طرفداران

و مليد كه دولت قومي و حاكميت ملي مادامي ، بـاقي پـا برجـا اسـت ستاورد حاكميت نيستند

 كنوني معاصـر بـراي تحـولات جـاري در نظـام بـين الملـل مـي تـوان كـه آنچـه. خواهد ماند

و نقشنادامكان پذير كه دولت مـي توانـد در ست، بهره مندي از طبيعت عملكردها هايي است

و در . المللي از آنها استفاده كندايه نظام بينس حال حاضر
 ديدگاه دولت جهاني-3-4

به زودي در مفهوم حاكميت ملي تغييراتي رخ خواهد داد به اي كه گونهبراساس اين نظريه،

و دولت جهاني در نظام جهـاني  و سود حكومت دولت ملي از حق حاكميت خود به مصلحت

 
مي: همانطور كه ماركس در نظريه خويش در خصوص مراحل دولت اظهار داشته است-1 گيرند اشخاص به جاي دولت قرار

و در نهايت حاكميو جامعه را اداره مي و نيازي به حضور دولت نيست ميكنند .شودت دولت از صحنه جامعه حذف



و تحولات بين 59هادولتلال استقوالمللي بر حاكميت تأثير جهاني شدن

اس.دموكراسي، صرف نظر خواهد كرد حكومـت انديشه طرحوجهاني شدناس اين نظريه، بر

ن  و آرزوها به دور از آمال و گـسترش بـراي بلكـه كـاركردي يـست جهاني، راه حلي  پيـشرفت

و كـاملاً متـضاد دو طرفداران اين نظر. موجوديت يك دولت است  را تـشكيل گـروه متفـاوت

و ديدگاهي نخستگروه. دهندمي د دارنـد غيردينـي سكولار  كـساني هـستند كـه،ومو گـروه

.)به رهبري امام دوازدهـم شـيعيانبه حكومت جهان اعتقاد مانند(داراي اعتقادات ديني هستند

و دينيديدگاه .دارد ديگري هم در اين خصوص تشكيل دولت جهاني وجود هاي مذهبي

 سيم حاكميتقتديدگاه-4-4
و اقليـت ود قوميـت بخاطر وجـي مليهادولتاين ديدگاه بر اين اعتقاد است كه هـاي هـا

 نيـستند لـذا ممكـن اسـت خـود بـر سـرزمين مظاهر حاكميـتبه اعمال كوچك اما قوي قادر 

دههاآن حاكميت و شايد صدها دولت كوچك به  حاكميت يك بار بـه تقسيم اين.تقسيم شودها

و بار مثابه به قوميبهانه حفظ هويت  درتقـبه بهانه ارتبـاط محكـم شـهروندان بـا ديگر حق

به خودداري نظام بيناين روندچه بسا. گيردصورت مي  بـه رسـميتازالملل جديـد اعتراضي

و شناختن گروه هاها و مبارزات جدايي طلبانه احتمـال البته باشدملت  افزايش جنگهاي داخلي

به دنبـال عملي شدن اين نظريه را افزايش مي دهد، ولي آن در دنياي معاصر، حقوق بين الملل

كه موضوع اقليتا زمـانيتا لذا.توجه قرار دهد در كانون ها را از راه گسترش حقوق بشر ست

و تفاوت از حقـوق كامـل برخـوردار باش ـ د ديگـرنكه همه افراد يك كشور به دور از تبعيض

و ايـن مـسئله موضـوعيت خـود را از دسـت  نيازي به حق تعيين سرنوشت خويش نمي بينند

شر.دهدمي و اقليت ملتايطي در چنين و توانايي بجاي اينكهي قوميهاهاي كوچك هاي منابع

و جنـگ صرف را خود  و همزيـستي در جهـت رفـاه، هـاي داخلـي نماينـد منازعـات  آرامـش

1.هزينه خواهند كردآميز مسالمت

 نتيجه
وببه همين جهـت است، ارزشمندفرايندي جهاني شدن، رخـي از صـاحب نظـران غربـي

بزهادولت مي كنندرگي و تلاش را-ي غربيهاارزشبا كنترل اين فرايند، اهداف  امريكايي

ب نوع اين طرفداران.بر آن تحميل نمايند  نـه جهـاني شـدن، هـستند سازييدنبال جهانه تفكر

ران يك انديشه كردچون حاكمهمزيرا اهدافي و جهان چنـد بر جهانو فرهنگ در سر دارند

و چند صدايي  و آثـار،جهاني شـدن از نظـر مبنـائي اسلام از اما طرح. تابند را بر نمي فرهنگي

مي خواهد جهاني بسازدكه در راسـتاي.جهاني شدن غربي اختلاف ماهوي دارد نتايج با  اسلام

دا-1 باز مي گردد مخصوصا به زمان جنگ هايد تاريخچه حق تعيين سرنوشت به زمان جنگ هاي كه درگذشته دور رخ مي
).129،ص82طباطبائي،(كه بيشتر جنگ هاي مذهبي بود 
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و آرامـشيهم نواي و صـلح و مبادي فطري با تكيه بر يكتاپرستي، تقوا، عدالت  با انديشه الهي

ي. باشد به دنبال اگرچـه. تحقـق يابـد گانه سازي است تا وعده الهي مبني بر امت واحده اسلام

و استعمارغرب با استفاده از امكانات  و تكنولوژي ارتباطي خود را فرهنگ توانستيتبليغاتي

و هويت ملـي هرگز نتوانست ولي اين مسئله تقريباً بر سراسر جهان تسري دهد   فرهنگ بومي

و و حاكميـت ملـي آنهـا را از هـم بپاشـد را كاملاً ناب ملت ها اقوام  در ايـن خـصوص. ود كند

و قاطع دارنديضعاگرايان مو جهان مي: محكم كه جهاني شـدن جهانگرايان اين ادعا را رد كنند

د آنها. آمريكايي شدن يا امپرياليسم غربي است با مترادف  نمـاد كـه جهـاني شـدن ارنـد تأكيـد

س تغييرات ساختاري  بـدين سـان جهـاني شـدن. نوين اسـت ازمان اجتماعي عميقتر در مقياس

ازو روندي بسيار گسترده  و فراتر كه عميق و هـدايت آن تـوان يك دولت آن است را كنتـرل

دا.داشته باشد  وردجهاني شدن روندي اسـت كـه ريـشه در ذات اجتماعـات بـشري و نتـايج

چه منفي براي تمام جهانيان است و چه مثبت صصزرگر،پيشي( ثمراتش )49و48ن

و تغيير نمي خلاصه آنكه، و مستمر است برخي حقـايق اينكه كند مگر مبدا حاكميت دائمي

و تحولات.شودتغيير ناگزير دستخوشو وظايف با گذر زمان  معاصر المللي بين جهاني شدن

و توزيـع دال بر بلكه دارندندلالت حاكميت رسيدن نهايتبهو يافتن بر پايان   آن تغيير مفهوم

و كه حاكميت مطلق از آن پادشاهان بود ولـي مـردم بـا ند بعضي از كشورها همان. هستند  قيـام

و. دست گرفتنـدبه انقلاب آن را المللـي شـدن بـين معاصـري جهـاني هـا پيـشرفت تحـولات

دا حاكميت  به دنبال ن حاكميت ديگر.استهتشرا و دولتي خـاص بلكـه يـست مختص به ملت

ميزنيالمللي مجامع بين  و مرز آن مشاركت كه دانش حقوقي معمولاً. كنددر تعيين حد  آنچه را

ي مـستقل هـا دولـت يا مبناي مـساوات بـينهادولتتساوي در حاكميت بين اشاره دارد به آن

وكهاست حاكميت داراي و در عمل .وجود نـدارد چيزي چنين واقعيت يك بناي نظري است

و ظاهري تصديق به نحوي صوري كه مي هنوز و در درونهادولتشود  قلمـرو خـود سـلطه

هاو از دارند تفوق حقوقي و حقـوق هـا دولت؛ي خارجي مستقل هستند قدرت  از تمـام حـق

و در زمينه و امـضاي المللي مان بين هايقانوني استفاده از حاكميت بهره مندند ند عقد قراردادها

د معاهدات بين  و برقراري روابط ويالمللي مـسئوليت واجـد كنسولي بـا سـاير كـشورها پلماتي

 بر مبناي اصل تساوي برقرار است، ولـياهدولتموجب منشور ملل متحد حاكميتهب. هستند

ب و ازه اين مبنا مطلق نيست از يـك) اعـضاي دائـم(هـا دولـت موجب همين منشور تعـدادي

از.ندم هستواز آنها محركه ديگر كشورهاندرخوردابرويژه امتيازات سلسله  بـه طـور خلاصـه

و امكان داشتن جمله شروط حاكميت  به قدرت دولت حفظ آن است؛ قدرت مـرتبط حاكميت

و.استاز نظر نظام بين المللي پذيرفته شده قدرتي كه است  هرچند كه جهاني شدن يك فكـر

و افكار  كه از تحولات جهان يو رونـد گونـاگون برخاسـته هـايو فرهنگ ملت ها ايده است
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را تدر و تكاملي و يجي آنچـه كـه در وضـعيت امـا؛در حال پيشروي اسـت همچنانطي كرده

مي  نـوين شود اين اسـت كـه جهـاني شـدن بـه مرحلـه بـسيار كنوني از جهاني شدن ملاحظه

و فرهنگي رسيده است،شكوفايي علمي، اقتصادي تكنولوژي  به آسـاني روند البته اين. سياسي

و معمولاً  و دخالت قـدرتانستددر معرضطي نشده و اقتـصادي ق ـدازي  رارهـاي سياسـي

ب گرفته سازي امريكايي جهاني دنبالبه آمريكا دولت.شودياد مي سازي عنوان جهانياكه از آن

حركت جهان بـه روال طبيعيكه بين جهاني شدن.كه كاملا با جهاني شدن متفاوت است است

شو جهاني سازي امريكايي بايد تفاوتپيش است  .د قائل
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